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امام خمینی ؟رضو؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

رگـــداشت های عــلــمای ربــانــــی  ششمیـــن جلسه از سلسـه بــز
زا عــــبــــد الـــکریم حق شـــنـــاس ؟ره؟ حــضــرت آیـــت الله آمـــیـــر

عید سعید غدیر خم بر تمامی مسلمانان مبارک باد.
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هفته نامه اخلاقی خلق کریم    شماره 29    کاری از حوزه علمیه آیت الله حق شناس ؟ره؟ 2

۝ 45 كْبَرُ  
َ
هِ أ رُ ٱللَّ

ْ
ذِك

َ
رِ وَل

َ
مُنك

ْ
ءِ وَٱل

ٓ
فَحْشَا

ْ
وٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱل

َ
ل وٰةَ إِنَّ ٱلصَّ

َ
ل قِمِ ٱلصَّ

َ
وَأ

بیانـات حضـرت آیـت الله حـق شـناس ؟ره؟ پیرامـون آیـــهٔ شریفـــه  

>۴۵< سـوره مبارکـه عنـــکبوت :
 اگرچه این آیه را مفسرین معنا کرده‌اند؛ اما بعضی از تفسیرهایشان 

هُمُ الله م‌یگوینـد: مثلاً 
َ
رضایـت بخـش نیسـت.  حضـرات صوفيـه خَذَل

اگـر مـا بنشـینیم دور هـم و ذكـر »یاهـو، یاعلـی« بگوییـم، ایـن ذكـر افضل 

از نمـاز اسـت! خـود خـدا فرمـوده: نمـاز از فحشـا و منکـر نهـی مک‌ینـد؛ 

كْبَرُ«. اما إن شـاء الله تفسـیر درسـت این اسـت که یکی از 
َ
هِ أ رُ ٱللَّ

ْ
ذِك

َ
»وَل

رگ‌تر آن چیسـت؟  اثـرات نمـاز بازداشـتن از فحشـا و منکـر اسـت و اثر بز

ایـن اسـت کـه شـما را بـه یـاد خـدا م‌یانـدازد. آخـر، هـر بخـش نمـاز، شـما 

را بـه یـاد خـدا مـ‌یآورد. قرائـت حمـد و سـوره، رکـوع، سـجود، اذکار و ادعیـه، 

ایـن همـان خاصیـت اسـت؛ یعنـی عـلاوه بـر اینکـه جنبـهٔ رفـع مانـع دارد، 

 
ْ
وا  ٱذْكُـرُ

ْ
ذِيـنَ ءَامَنُـوا

َّ
هَـا ٱل يُّ

َ
بـه نحـو احسـن ایجـاد مقتضـی مک‌ینـد. »يَٰأ

ـرًا كَثِيرًا«. 
ْ

ـهَ ذِك ٱللَّ

تْ 
َ
قُبِل

َ
ـمَ ا

َ
نْ يَعْل

َ
حَبَّ ا

َ
خـب ببینیـد آقـا! آن وقـت در اینجـا م‌یفرمایـد: »مَنْ ا

رِ؟ 
َ

مُنْك
ْ
فَحْشـاءِ وَال

ْ
يَنْظُـرْ هَـلْ مَنَعَتْـهُ صَلاتُهُ عَـنِ ال

ْ
ـمْ تُقْبَـلْ، فَل

َ
مْ ل

َ
صَلاتُـهُ ا

ـتْ مِنْـهُ«؛ ببینـد نمـاز چقـدر نهـی از فحشـا و منکـر 
َ
فَبِقَـدْرِ مـا مَنَعَتْـهُ قُبِل

مک‌ینـد، بـه همـان انـدازه، نمازتـان قبـول شـده اسـت. ایـن حدیـث هـم 

حضـرت؟ع؟  م‌یشـوند.  نمـاز  وارد  درسـت  کـه  اسـت  آن‌هایـی  بـرای 

و اسـت؛ میـزان زحمـات شـما را در  مِيـزَانٌ«؛ نمـاز تـراز ـلاَةُ  لصَّ
َ
فرمودنـد: »ا

نمـاز ارائـه مک‌یننـد. 

امام صادق؟ع؟ است که م‌یفرماید: 

کسـی کـه یـک رکعـت نمـاز را بـا حضـور قلـب م‌یخوانـد و در رکعـت 

دوم، ذهـن و قلبـش شـلوغ م‌یشـود، ایـن فـرد بـه قـدر یـک رکعـت زحمـت 

کشـیده اسـت. یکـی، دو رکعـت، یکـی، سـه رکعـت و یکـی، چهـار رکعـت و 

وایات  بعضی‌هـا هـم هسـتند که به نمازشـان هیچ توجهـی ندارند. در ر

پیچیـده  درهـم  کهنـه  و  خرقـه  ماننـد  نمـازی،  چنیـن  ایـن  کـه  دارد 

و آن‌ها  وی صاحبـش زده م‌یشـود. خـدا نکنـد کـه مـا جـز م‌یشـود و بـه ر

باشـیم. إن شـاء الله از کسـانی باشـیم که لااقل یک رکعت نمازمان 

بـا توجـه باشـد. بـه پیغمبـر؟صل؟ در مـورد جوانـی از انصـار گفتنـد:

 یا رسول الله این جوان گناهکاراست.

 خیلـی کارهـا مک‌ینـد؛ ولـی در عیـن حـال، نمـازش را هـم م‌یخوانـد، 

فرمـود:  حضـرت؟صل؟  م‌یخوانـد.  هـم  قشـنگ  البتـه 

ورش م‌یرسـد و او  وز ز «؛ نمـاز بالاخـره یک ر
ً
اتَـهُ تَنْهَـاهُ یَوْمـا

َ
 صَل

ّ
»دَعْـهُ إِنَ

را از ایـن گنـاه بـاز مـ‌یدارد. طولی نکشـید که بـه محضر پیامبر؟صل؟ 

ـاد و  و عبَّ عـرض کردنـد: آنچـه فرمودیـد، اتفـاق افتـاد و ایـن شـخص جـز

ـاد شـد. همیـن کـه گرفتـار خطا بـود، همین که گنـاه مک‌یرد، 
ّ

ذهَ

اد شـد. 
ّ

ـاد و زهَ همیـن کـه فـلان کار را مک‌یـرد، توبـه کـرد و از عبَّ

ـهَ«؛  للَّ
َ
ـمْ ا

ُ
هَـا عَمُـودُ دِينِك

َ
ـلاَةِ فَإِنّ لصَّ

َ
ـهَ فـِي ا للَّ

َ
ـهَ ا للَّ

َ
وایـت دیگـری آمـده: »ا در ر

پاییـن  بشـکند،  خیمـه  سـتون  و  اگرعمـود  اسـت.  دیـن  سـتون  نمـاز، 

نـدارد. نتیجـه  اعمـال دیگـر  و  م‌یآیـد 

از  کـه  اسـت  چیـزی  اولیـن  اسـت؛  عَبْـدُ« 
ْ
ل

َ
ا بِـهِ  يُحَاسَـبُ  مَـا   

ُ
ل وَّ

َ
»أ نمـاز، 

تْ  إِذَا رُدَّ قُبِـلَ سَـائِرُ عَمَلِـهِ وَ  ـتْ 
َ
اعمـال بنـده محاسـبه م‌یشـود. »فَـإِنْ قُبِل

يْـهِ سَـائِرُ عَمَلِـهِ«؛ اگـر نمـاز قبـول شـود، سـایر اعمالـش نیـز قبـول 
َ
رُدَّ عَل

م‌یشـود و اگـر نمـاز رد شـود، سـایر اعمـال هـم رد م‌یشـود. در قبـر ابتـدا 

م‌یگوینـد: و  م‌یآینـد  ملائکـه 

رسی کنید نمازش چطور است؟   بر

وردگار  پـر شـناخت  از  بعـد  فرمودنـد:  رضـا؟ع؟  امـام  کـه  بـود  ایـن 

نمی‌شناسـم. نمـاز  از  بالاتـر  عملـی  عزیـز؟عز؟، 

 حـالا هـی نمـازت را از اول وقـت عقـب بینـداز!  وقتـی هـم کـه م‌یآیـی و 

قرائتـت را م‌یخوانـی، بعـد از چهـل سـال: الحمـدُرِالله قرائـت مـی کنـی! 

نجـات  را  دزدهـا  آن  نمـاز  همیـن  م‌یخـورد!  دردت  بـه  صحیـح  نمـاز 

در  مک‌ینـد.  ـاد 
ّ
زهَ و  ـاد  عبَّ جـزء  را  گناهـکاران  نمـاز،  همیـن  م‌یدهـد؛ 

مْ يُطِعِ 
َ
مجمـع البیـان از رسـول الله؟صل؟ نقـل م‌یفرمایـد: »لاَ صَـلاَةَ لِمَـنْ ل

ـرِ«؛ اگـر عمـل 
َ

مُنْك
ْ
ل

َ
فَحْشَـاءِ وَ ا

ْ
ل

َ
نْ يَنْتَهِـيَ عَـنِ ا

َ
ـلاَةِ أ لصَّ

َ
ـلاَةَ وَ طَاعَـةُ ا لصَّ

َ
ا

بـد، غیبـت و نظـر بـه نامحـرم کنیـد، شـما از نمـاز اطاعـت نکرده‌ایـد؛ 

یعنـی نمـازش، نمـاز نیسـت؛ اطاعـت خـود نمـاز آن اسـت کـه نهـی آن را 

ببندیـد.  کار  بـه  اسـت  منکـر  و  فحشـا  از  کـه 

جـا  بـه  خـارج  در  چطـور  را  او  ذکـر  و  نمـاز  شـما  کـه  دانـد  مـی  وردگار  پـر

خودتـان  عمـل  و  کـردار  وفـق  بـر  را  شـما  همـهٔ  الله  شـاء  إن  و  م‌یآوریـد 

داد.                     خواهـد  پـاداش 

حُسَیْنِ؟ع؟:
ْ
لِإمَامِ ال عَنِ ا

ةِ«.  حِبَّ
َ ْ
ل

َ
عِ وَ فِرَاقِ ا

َ
ل

َ
مُطّ

ْ
ل

َ
تَيْنِ هَوْلِ ا

َ
صْل

َ
بْكِي لِخ

َ
 »أ

ردگار از اعمـال تـو اطلاع دارد؛  کـه پـرو هـول مطّلـع آن اسـت 

یعنـی در قیامـت، یـک موقعیتـی فراهم می‌شـود که تو هسـتی 

و خـدا؛ والسلام.

 یکی یکی تذکر می‌دهد که در فلان صحنه این کار را کردی، 

بسـیار  موقـف  ایـن   !... و رفتـی  را  راه  ایـن  سـاعت  فلان  در 

از  قیامـت صحنـه‌ای سـنگین‌تر  در  و شـاید  اسـت  سـنگین 

نباشـد. آن 

هُ لِطَاعَتِهِ«. 
َ

ق
َّ
دَهُ وَ وَف

ْ
هَمَهُ رُش

ْ
ل

َ
 أ

ً
لُلَّه عَبْدا

َ
حَبَّ ا

َ
ا أ

َ
مُؤمِنینَ؟ع؟: »إِذ

ْ
مِیرِال

َ
عَنْ أ

ید، پروردگار ده قدم به سوی شما رو می‌آورد.  وقتی که پروردگار بخواهد کسی را ارائهٔ طریق کند، به قلبش می‌اندازد. داداش جون! یک قدم که شما برو

ِ مُسْلِمٍ وَ  مُسْلِمَةٍ«. 
ّ

ل
ُ

ى ك
َ
 عَل

ٌ
ة

َ
رِيض

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
ل

َ
بُ ا

َ
بِي؟صل؟: »طَل

ّ
عَنِ النَ

هـم »مُسـلِم« در آن آمـده و هـم »مُسـلِمة«؛ علـم هـم یعنـی علـم بـه احـوال نفـس، علـم بـه احـوال 

روحیات خودتان، علم به احوال دل و قلبتان. این قلب ظاهری با نفس ناطقهٔ انسـان مناسـبت 

کـرده گنـاه انجـام دهـد، هـم قلـب درونـی‌اش مسـخ می‌شـود و هـم  گـر انسـان خـدای نا دارد کـه ا

قلـب صنوبـریِ عضلانـی او گنـاه را احسـاس می‌کنـد و در حجـاب مـی‌رود. 

وَ  بِـهِ   
َّ
لا إِ  

ُ
عَمَـل

ْ
ل

َ
ا ـكَ 

َ
ل ـحُ 

ُ
يَصْل  

َ
لا مَـا  بِـكَ  ـمِ 

ْ
عِل

ْ
ل

َ
ا ـى 

َ
وْل

َ
»أ اظِـمِ؟ع؟: 

َ
ک

ْ
ال مَـامِ  ِ

ْ
ل ا عَـنِ 

بِـهِ«.  عَمَـلِ 
ْ
ل

َ
ا عَـنِ   

ٌ
مَسْـئُول ـتَ 

ْ
ن

َ
أ مَـا  يْـكَ 

َ
عَل ـمِ 

ْ
عِل

ْ
ل

َ
ا وْجَـبُ 

َ
أ

، آن علمی اسـت که عملت جز با آن اصلاح نمی‌شـود و واجب‌ترین  شایسـته‌ترین علم برای تو

، آن علمـی اسـت کـه دربـارهٔ آن از تـو سـؤال می‌شـود. یعنـی ایـن علمـی کـه مـن یـاد  علـم بـرای تـو

گرفتـم، دربـارهٔ آن از مـن سـؤال می‌شـود؛ پـس بایـد علـم را از عالم ربانی بگیـرم، نه هرکس. 

وحَی الُله إِلیٰ دَاود؟ع؟: 
َ
أ

 :
َ

ـال
َ
ق افِـعُ؟ 

ّ
النَ ـمُ 

ْ
عِل

ْ
ال مَـا   :

َ
ـال

َ
ق افِـعِ. 

ّ
النَ ـمَ 

ْ
العِل ـمْ 

َّ
عَل

َ
»ت

 
َ

مَـال
َ

ک وَ  کِبْرِیَائِـي  وَ  مَتِـي 
َ

عَظ وَ  لِـي 
َ

 جَل
َ

عْـرِف
َ
ت نْ 

َ
أ

 .» یَّ
َ
بُـكَ إِل رِّ

َ
ذِي یُق

َّ
ا ال

َ
هٰـذ

َ
ـیْءٍ ف

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
دْرَتِـي عَلـیٰ ک

ُ
ق

می‌خوانـد  اصـول  علـم  كـه  كسـی  علـم،  بگويـم:  هرچـه  مـن 
شـیمی  يـا  فیزیـک  كـه  كـس  آن  اصـول،  علـم  بـه  مـی‌آورد  زور 
می‌خوانـد، زور مـی‌آورد بـه فیزیـک و شـیمی؛ امـا هيچك‌ـدام 
از اين‌هـا علـم نافـع نيسـت؛ اين‌ها تمام‌شـان طريقيّـت دارد، 
آنچـه موضوعيّـت دارد، آن علمـی اسـت كـه مـا را بـه پـروردگار 

كنـد.  نزدیـک 



منظور از خطورات شیطانی چیست؟! 
در احیـاء الأحـياء دارد کـه بنـده، بایـد مراقـب ذهنـش هـم باشـد 
تـا خطـور ناصحیحـی پیـدا نکنـد؛ یعنـی علاوه بـر اینکـه مراقـب 
، مناظـر محترمـه را نبینـد، غیبـت کسـی  اسـت تـا در مقـام ظاهـر
را نشـنود و حـرف بـدی نزنـد و تمـام خطورات قلبـيه و ذهنیه‌اش 
گـر شـیطانی بـود، از بیـن ببـرد؛ »إِنْ کَانَ  را نیـز مواظبـت کنـد کـه ا

شَـیْطَانِیاً فَبَـادِرْ إِلـیٰ قَمْعِـهِ«. 

خطورات نیز در محضر پروردگارند!  
«؛ یعنـی آن خطـوری  رِ ـدُو اتِ ٱلصُّ

َ
عـرض کـردم: »إِنَّ ٱلَلَّه عَلِـيمٌ بِـذ

ببینـی، همـه در  را  فلان زن اجنبـيه  کـه در ذهنـت میآ‌کـه مثلاً 
ردگار اسـت؛ هـم خـودت و هـم خطـورات  حضـور و محضـر پـرو

ذهنـی‌ات. مبـادا غفلـت کنـی!  
ردگار  پـرو اقـدس  مقـام  بـه  توجـه  و  سـحرخیزی  قـدر  ایـن  شـما 
یـد کـه بتوانیـد جلـوی خطـورات شـیطانی ایسـتادگی کنیـد.  ندار
كَانَ  نِ  يْـطَٰ َ

ٱلشّ كَيْـدَ  »إِنَّ  فرمایـد:  مـی  قـرآن  کـه  اسـت  درسـت 
گفته‌انـد:  هـم  را  ایـن  امـا  ضَعِيفًـا«؛ 

با شیر مردی‌ات، سگ ابلیس صید کرد 
! بمیر که از گربه کمتری   ای بی‌هنر
تـا سـگ  بـا چهـار  کنـد،  از خـودش دفـاع  گربـه وقتـی می‌خواهـد  یـک 

مقابلـه می‌کنـد؛ امـا تـو شـیر مـردی ولـی سـگ ابلیس تـو را صیـد کرده و 
خاطـرات تـو را مشـغول کـرده اسـت! 

خطورات ذهنی، دم مرگ به سراغت م‌یآیند! 
یکی از علل سـوء خاتمه که بیشـتر مربوط به جوان‌هاسـت، این اسـت 
کـه انسـان افـکار بـد را در ذهنـش دنبـال کند. مثلاً به کارت پسـتالی آن 
چنانـی نـگاه کـرده، حـالا شـکل فلان زن مـدام برایـش مجسـم می‌شـود 
... دائـم بـا خیـالات و خاطـرات خـودش معاشـقه کنـد! پنـاه می‌بـرم بـه  و

خـدا. ایـن هـم از موجبات سـوء عاقبت اسـت. 
او  کنـد -  واعـظ - خـدا رحمتـش  زادهٔ  داداش جـون! محـدث  ببیـن 
کـه یـک زن مسـلمان و نجیـب  قضیـهٔ »حمـام منجـاب« را می‌گفـت 
بـه دنبـال حمـام آمـده بـود، دیـد یـک مـردی کنـار دری ایسـتاده اسـت؛ 
بـه او گفـت کـه آقـا حمـام منجاب کجاسـت؟ گفت: بفرماییـد، همین 
کـرد. زن بیچـاره را  جاسـت و او را بـه داخـل خانـهٔ خـودش راهنمایـی 
هـر  خـب!  خیلـی  گفـت:  بـود،  زرنـگ  العـاده  فـوق  زن  آن  کـرد؛  اغفـال 
گرسـنه‌ام؛ قـدری نـان و  ییـد می‌کنـم، امـا مـن حـالا  کاری کـه شـما بگو
پنیـری، مخلفاتـی بـرای مـا تهیـه کنیـد. از آنجایـی کـه حـبّ دنیا انسـان 
را کـور و کـر می‌کنـد، مـرد گفـت خیلی خب! رفت بـرای تهیه کردن نان 
و پنیـر و یـادش رفـت در را ببنـدد. وقتـی نـان و پنیـر را گرفت و آمد، دید 

زن نیسـت! ایـن حادثـه بـرای او یـک حسـرت شـد. 
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فرمایشـات حضـرت آیت الله حق شناس؟ره؟

خطورات

کـه ایـن مـرد خبیـث، لحظـات آخـر را می‌گذرانیـد، هـر  آن وقتـی 
إلـه الا الله، أشـهد أن محمـدا  : »أشـهد أن لا  چـه می‌گفتنـد بگـو
رسـول الله«، همـان حـرف زن را مـی‌زد و می‌گفت: حمام منجاب 
کجاسـت؟ و بـه همیـن شـکل از دنیـا رفـت و عاقبـت بـه شـر شـد. 
ایـن  بودنـد،  کـه خائـف  از چیـزی  اولیـای خـدا  بنـاء علىـ هـذا، 
کـه ممکـن اسـت باعـث سـوء عاقبـت  خطـورات ذهنیـه اسـت 
ایـن  از  ردگار  پـرو بـه  اثـر توجـه  بایـد ذهـن و قلـب شـما در  شـود. 

شـود.   ک  پـا و  خالـی  خطـورات 
کـه انسـان در حـال حیـات دارد، در لحظـهٔ مـرگ  تمـام افـکاری 
گـر  ا وقـت خـواب _ خصوصـاً  کـه  جلـوه می‌کنـد. شـما دیده‌ایـد 
فکـر  در  ز  رو افـکار   _ باشـد  ضعیـف  انسـان  مـزاج  هـم  قـدری 
انسـان جلوه‌گـری می‌کنـد؛ مـوت هـم شـبیه بـه ایـن اسـت و تمـام 
کـه زننـده، خلاف و نـاروا اسـت، در آن هنـگام تجسّـم  افـکاری 
ایـن  بیـداری  در  نمی‌توانسـته  کـه  کسـی  حـال  می‌کنـد.  پیـدا 
ر کنـد، الآن می‌توانـد در لحظـهٔ جـان دادن  خیـالات را از خـود دو
و تحـت فشـار شـدیدِ مـرگ و وسـاوسِ شـیطانی، از ایـن تفکـرات 
، جـان می‌سـپارد! ایـن هـم  رهـا شـود؟! لـذا بـا توجـه بـه ایـن افـکار
یکـی از علـل سـوء خاتمـه اسـت. این اسـت کـه من بـه آقایانی که 
تحصیـل می‌کننـد تذکـر می‌دهـم که مواظب خطورات ذهنشـان 

باشـند.

توسل

دردهایت را به امام عصر بگو!  
یی: همه چیز را خدا تکفل کرده است:  باید بگو

آقـا  از امـام زمـان؟عج؟ بخواهـی!  ـةٍ« و  یَّ بَرِ کُلِّ  بِـرِزْقِ  لـهُ  ِ
ْ

ال ـلَ 
ّ

»کَفَ
طبیـب  میکنـد،  معالجـه  جسـمانی  طبـيب  کـه  همان‌طـور 

می‌کنـد:   معالجـه  هـم  روحانـی 
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک 

  چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟
کنـی و دوا بخواهـی! چطـور وقتـی  تـو بایـد بیایـی دردت را ابـراز 
طبیـب  پیـش  بـروم  یـی  می‌گو می‌شـود،  بـر  ز دسـتت  پوسـت 
گـر یـک صـدم ایـن، متوجـه مقـام روحـت بـودی، چـه  پوسـت، ا

  : میش‌گفـت

گر آن‌ها که من گفتمی کردمی 
 نکو سیرت و پارسا بودمی

مـن بـرای حاجتـی بـه در خانـهٔ شـما آمده‌ام؛ مـادهٔ مـن در این کوه 
اسـت؛ دعـا کنیـد کـه او به سلامت فارغ شـود. 

، فارغ می‌شود.  حضرت؟ع؟ فرمودند: برو
گنجشک آمد خدمت حضرت رضا؟ع؟ و گفت: 

یابـن رسـول الله؟ع؟! مـن در گوشـه‌ای تخـم می‌گـذارم، امـا مـاری 
می‌آیـد و تخم‌هـا را می‌خـورد. حضـرت؟ع؟ فرمـود:

، دیگر مار نمی‌آید! تمام شد آقاجون من!   برو
بِّ فِي  آن‌هـا متصـرف در کائنـات هسـتند. چون فرمـود: »إِرَادَةُ اَلـرَّ

يْكُـمْ وَ تَصْدُرُ مِـنْ بُيُوتِكُمْ«.
َ
مُـورهِِ تَهْبِـطُ إِل

ُ
مَقَادِـيرِ أ

فِـی  ـوا 
ُ
قُول وَ  بَابـاً  رْ

َ
أ ونَـا 

ُ
تَجْعَل  

َ
»ل کـه:  فرموده‌انـد  هـم  را  ایـن  البتـه   

بـارهٔ فضیلـت مـا هرچـه  فَضْلِنَـا مَـا شِـئْتُمْ«؛ مـا را ربّ ندانیـد و در
ییـد!  بگو می‌توانیـد 

، اصلاً  ل شـو یـارت عاشـورا می‌خوانـی، اصلاً لا آقـا وقتـی ز پـس 
نمی‌شـنوی.  چیـزی  انـگار 

برای وزن معنوی خود توسل کنید  
ردند و گفتند:  یـک شـب عـرض کردم که از در مسـجد ترازوی بزرگـی آو
زن جسمتان  زن کنیم! با آن ترازو که و ردیم که آقایان را و ما این ترازو را آو
یات شـما را بسـنجند و بکشـند.  را نمی‌کشـند! بلکـه می‌خواهنـد معنو
یـز مـن، توسـل بـه حضـرت زهـرا؟سها؟ و اهـل بیـت عصمـت؟عهم؟ هـم  عز

بـرای ایـن اسـت که موفقیت برای شـما حاصل شـود. 
 

توسل حیوانات به اهل بیت؟عهم؟  
؟ع؟ عـرض کردنـد: آقـا گـرگ آمـده اسـت، همـه فـرار کردند!  بـه امـام باقـر

حضـرت؟ع؟ فرمود:
 این گرگ با من کار دارد، با کسی کاری ندارد.

عرضـه  و  کـرد  صحبـت  حضـرت؟ع؟  بـا  خـودش  بـان  ز بـا  آمـد  گـرگ   
داشـت:

 گوشت و پوست شیعیان شما بر ما حرام است. 
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آیت الله حق شناس ؟ره؟ گو با حجت الاسلام والمسلمین محمود زرین پر مدیر حوزه علمیه  گفت و 

؟ قای حق شناس؟ره؟ چه خبر آ از حاج 

یـا  اسـتاد  تربیـت  و عالمـان تحـت  بـزرگان  ییـم  آمیـز نیسـت بگو اقـرار 
آن هـا بودنـد. کـه محـرک اصلـی  انـد  گرفتـه  قـرار  اسـتادانی 

در میـان ایـن بـزرگان اسـم فـردی بـه چشـم مـی آیـد کـه بـا تمـام تـوان بـه 
گردان  سرمشـق هـای اسـاتیدش عمـل کـرده و علاوه بـر ایـن  تربیت شـا

را سـرلوحه خـود قـرار داده بـود.
یم حق شـناس ؟ره؟ علاوه بر تربیت  حضـرت آیـت الله آمیـرزا عبدالکر
صحیـح و فهـم دقیـق معـارف و عمـل بـه آنهـا توانسـت در اوج سـختی 
کیـد اسـتادش امـام خمینـی ؟ره؟  هـا و اوضـاح بـد اوایـل انقلاب بـا تا
شـود  اش  ونتیجـه  ماحصـل  و  کنـد  شـروع  را  خـودش  ق  اخلا درس 
ثـر  الا مفقـود   : همچـون  بیـت؟عهم؟  اهـل  مکتـب  یافتـه  تربیـت  جوانـان 

. ... احمـد متوسـلیان ، شـهید احمدعلـی  نیـری و
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا شـخصیت بی انتهـای حضرت آیـت الله آمیرزا 
یـم حـق شـناس ؟ره؟ پرداختیـم بـه گفـت و گـو بـا مدیـر حـوزه  عبدالکر
ز هـا سـرگرم بـه تربیـت و  علمیـه آیـت الله حـق شـناس ؟ره؟ کـه ایـن رو

رش طلاب علـوم دینی هسـتند. پـرو
متن کامل مصاحبه :

آقـای حـق شـناس؟ره؟ برجـای مانـده اسـت،  کـه از حـاج  آثـاری 
بـر روی طلاب می‌گـذارد؟  چـه تاثیـری 

بسم الله الرحمن الرحیم  
یـهِ و عَلـی آبائِـهِ 

َ
واتُـکَ عل

َ
ـکَ الحُجَـةِ بـنِ الحَسَـن، صَل کُـنْ لِوَلِیِّ هُـمَّ 

َّ
»الل

ـاعَةِ وَ فِـی کُلِّ سَـاعَةٍ وَلِیّـاً وَ حَافِظـاً وَ قَائِـداً وَ نَاصِـراً وَ دَلِیلً  فِـی هَـذِهِ السَّ
 .» یلا رْضَـکَ طَوْعـاً وَ تُمَتعَـهُ فِیهَـا طَوِ

َ
ىـ تُسْـکِنَهُ أ وَ عَیْنـاً حَتَّ

 بنـده بـه خاطـر مسـئولیتی کـه داخـل مدرسـه و حـوزه علمیـه دارم، 
ً
اولا

صحبـت  شـناس؟ره؟  حـق  آقـای  حـاج  مرحـوم  مـورد  در  بایـد  گاهـاً 
 
ً
کنـم و معمـولا کـرده‌ام بـه وظیفـهٔ خـودم عمـل  یبـاً هـم سـعی  کنـم. تقر
کـه واقعـاً در جایـگاه و حـد و  کـرده‌ام  بـه دوسـتان ایـن مـورد را عـرض 
انـدازهٔ ایـن نیسـتم کـه راجـع بـه مرحـوم حـاج آقـای حـق شـناس؟رضوت؟ 
حـرف بزنـم؛ منتهـی الآن کـه علی‌الظاهـر خـادمِ مدرسـهٔ آیـت الله حـق 
کنـم.  کـه در مـورد ایشـان صحبـت  شـناس؟ره؟ هسـتم، وظیفـه اسـت 
واقعاً ایشـان از چنان عظمتی برخوردار هسـتند که به سـختی می‌توان 

در مـورد ایشـان چیزی بیان کرد. 
بانـی بـا نبـی یـک  کـه فاصلـهٔ عالـم ر داخـل روایـات بیـان شـده اسـت 
مـا  بیـن  در  کـه  درجـه‌ای  یـک  روایـات،  از  بعضـی  در  اسـت.  درجـه 

علمـاء،  اینسـت‌که  آن  کـه  کرده‌انـد  ذکـر  را  اسـت  شـده  مصطلـح 

تالی‌تلـو معصـوم هسـتند. البته دارای درجاتی هم هسـتند 
و همهٔ آن‌ها داخل یک درجه نیسـتند و درجات مختلفی 
ـش و بـزرگان شـنیده‌ایم و شـواهد و 

َ
دارنـد. حـال مـا از اهل

آقـا حـق شـناس؟ره؟   حـاج 
ً
کـه واقعـا قرائنـی را دیده‌ایـم 

یکـی از سَـرآمَدین علمـای معاصـرِ مـا هسـتند. 
گرد  شـا و  داشـتند  فراوانـی  بـرکات  خـود  حیـاتِ  زمـانِ  در  هـم  ایشـان، 
زی هـم  ایـن علمـاء رو کردنـد و خـب  تربیـت  انسـان  و  کردنـد  ری  پـرو
یـم کـه امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمودنـد:  از دنیـا می‌رونـد؛ امـا در روایـات دار
«                      )نهـج البلاغـه حکمـت ۱۴۷( هْـرُ

َ
مَـاءُ بَاقُـونَ مَـا بَقِـيَ اَلدّ

َ
عُل

ْ
»اَل

یـزان باقـی هسـتند. نفسشـان، آثارشـان، برکاتشـان، همگی باقی  ایـن عز
اسـت و برای ما مشـهود اسـت. 

را  خودشـان  وظیفـهٔ  ایشـان  ارادتمنـدان  و  گردان  شـا الحمـدالله  و 
می‌دانسـتند کـه نـام ایشـان را زنـده نگـه دارنـد و آثـار ایشـان را زنـده نگـه 
دارنـد و آن ارتبـاط را بـا ایشـان قطـع نکننـد کـه الحمـدالله این‌هـا باقـی 

اسـت. مانـده 

بـرای  یـم  دار برنامـه‌ای  یـک  کـه  مدرسـه  در  خودمـان  کار  جُملـه  مِـنْ   
بانـی و در هـر فصـل، بزرگداشـتِ یـک عالم ربانی  بزرگداشـت علمـای ر

اسـت. 
مـا سـعی می‌کنیـم کـه ایـن بزرگداشـت به گونه‌ای باشـد که طلاب با آن 

عالـم، داخل آن ایـام، زندگی کنند. 
مرتبـه،  یـک  در مدرسـه، سـالی  کـه  مـا هـم وظیفـهٔ خودمـان می‌دانیـم 
مرحـوم  برجسـتهٔ  شـخصیتِ  بـه  بدهیـم  اختصـاص  را  تابسـتانمان 
در  کـه  مختلفـی  ادوار  در  مدرسـه‌مان  طلبه‌هـای  کـه  آقـا؟ره؟  حـاج 
تابسـتان حضـور دارنـد -اقلاً پنـج تـا تابسـتان- حداقـل پنـج بـار راجـع 
بـه شـخصیت ایشـان، کار بکننـد کـه الحمـدالله الان در غالـبِ طرحـی 
بـا عنـوانِ داداش جـون کـه تیکـه کلامِ مرحـوم حـاج آقـا؟رضوت؟ بـود، دارد 

برقـرار می‌کننـد.   را  ارتبـاط  ایـن  و بچه‌هـا  برگـذار می‌شـود 
یـادی در  ز بـرکات  و  آثـار  بانـی،  ر ایـن علمـای  بـا  ارتبـاط داشـتن  واقعـاً 

دارد. انسـان  زندگـی 
 ایـن مطلبـی کـه حضـرت آقـا؟مد؟ در منـزل آقـای خوشـوقت فرمودنـد کـه 
علمـاء وقتـی از دنیـا می‌رونـد دستشـان بازتـر می‌شـود و ارتبـاط برقـرار 
کـردن بـا آن‌هـا راحت‌تـر می‌شـود، نکتـهٔ مهمـی اسـت. حضـرت آقـا؟مد؟ 
بـا  را  ارتباطشـان  بزرگـواران،  ایـن  ارادتمنـدانِ  کـه  کرده‌انـد  هـم  توصیـه 
خیلـی  کـه  هسـتند  دوسـتانی  الان  همیـن  نکننـد.  قطـع  علمـاء  ایـن 
مـادر  بـه  تقدیـم  یـس  سـورهٔ  یـک  مختلـف،  مناسـبت‌های  بـه  مواقـع 
حاجـت  و  می‌کننـد  حق‌شـناس؟ره؟  آقـا  حـاج  و  زمـان؟عج؟  امـام 
از طریـق  کـردن  بـا دعـا  و  اسـت  بـاز  ایـن علمـاء دستشـان  می‌گیرنـد. 
می‌رسـد.  نتیجـه  بـه  و  می‌شـود  حـل  مسـایل  از  خیلـی  یقینـاً  آن‌هـا، 
الحمـدالله طلبه‌هـای مـا بـا حـاج آقـا حق‌شـناس؟ره؟ ارتبـاط خوبـی 

اسـتفاده می‌کننـد.   ایشـان  بـرکات  و  آثـار  از  و  دارنـد 

آقـا؟ره؟  حـاج  مرحـوم  از  صوتـی  آثـار  یک‌سـری  خـب 
یـادی دارد و بعضـی از دوسـتانِ  مانـده اسـت کـه بـرکات ز
از  گـوش می‌دهنـد. شـاید بعضـی  را   ایـن صوت‌هـا 

ً
کـرارا مـا، 

کرده‌انـد.  گـوش  را  ایـن صوت‌هـا  بارهـا  و  بارهـا  دوسـتان، 
الحمـدالله داخـل طلبه‌هـای مدرسـه ایـن ارتبـاط بـا آثـار حـاج آقا؟ره؟، 

همچنـان برقرار اسـت.

کـه همیـن  یـم  آثـار مکتوبـی هـم از ایشـان دار  الحمـدالله 

صوت‌هـا را پیـاده کردنـد و حـال در غالـب چهـار جلـد »مواعـظ« 
کـه حـاج آقـا جـاودان؟حفظ؟ زحمتـش را کشـیده‌اند و آثـار دیگـری مثـل »ز 
ملـک تـا ملکـوت« کـه دیگـر دوسـتان زحمتـش را کشـیده‌اند یـا اخیـراً 
کـه  اسـت  شـده  چـاپ  کتـاب  جلـد  دو  صـورت  بـه  فرمایشـات  ایـن 
صحبت‌هـای حـاج آقـا؟ره؟ بـه صورت موضوع بندی در آن کار شـده 
ق« می‌باشـد. ایـن دسـت بـه  اسـت کـه ایـن کتـاب تحـت عنـوان »اخلا
دامـن بـودنِ طلبه‌هـا نسـبت بـه حـاج آقـا؟ره؟ ادامـه هـم دارد؛ مثلاً سـر 
مـزار ایشـان رفتـن، سـورهٔ یـس خوانـدن، صلـوات فرسـتادن و بـه ایشـان 
هدیـه کـردن و مسـایلی از ایـن قبیـل کـه ایـن ادامـه هـم دارد. ایـن ارتباط 
از امـوری اسـت کـه حـال بـه تأبیـری لا یـدرک ولا یوصـف شـده اسـت و 

واقعـاً آدم می‌بینـد ولـی نمی‌توانـد درک بکنـد و توصیفـش کنـد.
 عظمـتِ شـخصیتیِ حـاج آقـای حق‌شـناس؟ره؟ در چـه درجه‌ای 

بوده اسـت؟ 
یـم. هـم بـرای خود  ببینیـد، راجـع بـه عظمـت مؤمنیـن بسـیار روایـت دار
یم  مؤمنیـن و هـم راجـع بـه عظمـت علمـای مؤمنیـن، خیلـی روایـت دار
از مطالـب  اینکـه بخواهیـم  از  را مسـتغنی می‌کنـد  مـا  روایـات  ایـن  و 
تـر  بالا نیـز  کعبـه  از  عظمتـش  مؤمـن  واقعـاً  بکنیـم.  اسـتفاده  دیگـری 

کـه فرمودنـد:  یـم  اسـت. در روایـت از امـام صـادق؟ع؟ دار
»المؤمنُ أعظمُ حُرمَةً مِن الكعبةِ«                           )الخصال ج ۲۷ ص ۹۵(. 
واقعـاً مؤمـن عظمـت بالایـی دارد. چـه کسـی می‌توانـد مؤمـن را توصیف 
بکنـد. شـما روایاتـی کـه در بحـث مؤمـن ذکـر می‌کننـد را ببنیـد. جـای 
یـد؛ همیـن اصـول کافی، باب ایمان و کفـر را ببنید. اصلاً  ری هـم نرو دو
انسـان از مقـام و درجـهٔ مؤمـن متحیـر می‌شـود یـا مثلاً راجـع بـه علمای 
کـه تعجـب‌  بردنـد  بـالا  را  آن‌قـدر مسـئله  مـا  روایـات  از  مؤمـن، بعضـی 

انگیز اسـت.
 مـن ایـن روایـت را اولیـن بـار از حضـرت آیـت الله مصبـاح یـزدی؟رضوت؟ 

شـنیدم که سـاعتی نشسـتن در مجلس عالم، از پانزده هزار 

مرتبـه ختـم قـرآن بالاتر اسـت. 
خـب ایـن عظمـت عالِـم ربانی را نشـان می‌دهد، عظمت هم‌نشـینی با 
بانـی را نشـان می‌دهـد یـا مثلاً خـود مرحـوم حاج آقـا؟ره؟ روایت  عالِـم ر
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می‌خواندنـد کـه امام صـادق؟ع؟ فرمودند:
ـهُ 

ُ
هْل

َ
ـي فِـيهِ أ ِ

ّ
 يُصَل

َ
 مَسْـجِدٌ خَـرَابٌ لا

َّ
ىـ اَلِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ثَـةٌ يَشْكُـونَ إِل  »ثَلاَ

 فِـيهِ 
ُ
 يُقْـرَأ

َ
غُبَـارُ لا

ْ
يْـهِ اَل

َ
ـقٌ قَـدْ وَقَـعَ عَل

َّ
ـالٍ وَ مُصْحَـفٌ مُعَل وَ عَالِـمٌ بَيْـنَ جُهَّ

ج ۲ ص ۶۱۳(«؛ یعنـی: سـه شـخص بـه خداونـد فـردای قیامـت  کافـي  (

و  نمی‌شـود  واقـع  اسـتفاده  مـورد  کـه  قرآنـی  آن  اول  می‌کننـد:  شـکایت 
آن می‌نشـیند. بـر روی  غبـار 

 دوم مسـجدی کـه کسـی بـه آن مسـجد بـرای نمـاز و عبـادت نمـی‌رود. 
سـوم هـم عالمـی کـه بیـن جاهل‌هاسـت. 

گـر از او اسـتفاده نشـود، فـردای  ببینیـد آن‌قـدر عالِـم عظمـت دارد کـه ا
قیامـت بـه خداونـد؟عز؟ شـکایت می‌کنـد. 

خـب عظمـت مؤمـن و بـه خصـوص عظمـت علمـای مؤمنیـن، خیلی 
بـالا اسـت. البتـه همـهٔ علمـاء هـم دارای یـک درجه نیسـتند.

یم که حضرت رسول؟صل؟ فرمودند:   در روایتی دار
امـام  آقـا  از  ج ۱ ص ۱۹۵(«؛  الأنـوار  )بحـار  عِبـادَةٌ  العالِـمِ  وَجـهِ  إلىـ  ظَـرُ  »النَّ
می‌شـود  را  ؟صل؟  پیامبـر روایـتِ  ایـن  آیـا  کـه  پرسـیدند  صـادق؟ع؟ 

دهیـد؟  توضیـح 
حضـرت فرمودنـد کـه آن عالمی مد نظر اسـت که وقتـی او را می‌بینید، 
شـما را یـاد آخـرت می‌انـدازد. حـاج آقـای حـق شـناس؟ره؟ شـخصی 
ز هـم  کـه وقتـی او را می‌دیـدی، واقعـاً یـاد آخـرت می‌افتـادی. امـرو بـود 
کـه سـر مـزار ایشـان مـی‌روی یـا از آثار ایشـان بهره‌منـد که می‌شـود، واقعاً 

همین‌گونـه اسـت. آن‌هـا عظمتشـان واقعـاً بسـیار اسـت.  
اینکـه  از  را مسـتغنی می‌کنـد  آدم  روایـات  و  آیـات  کـه  یـم  حـال می‌گو
یـد، منتهـی بـه قـول اسـاتید معظممـان،  بخواهـد مطالـب دیگـری بگو
یـای  رؤ یـک  یـا  داسـتانی  یـک  یـد،  مؤ عنـوان  بـه  گـر  ا اوقـات  گاهـی 
صادقـه‌ای را راجـع بـه ایـن علمـاء بیـان بکنیـم، ایـن هم خالـی از لطف 
نیسـت؛ من به نقل یکی از علمای بزرگ شـنیده بودم که ایشـان فرموده 
بودنـد کـه خـواب یکـی از علمـای معاصـر مـا کـه از دنیـا رفتـه بودنـد را 
دیـده بودنـد و از ایشـان پرسـیده بودنـد راجـع بـه علامـه عسـکری؟ره؟ 

گفتـه بودنـد: و 
کـه علامـه  بودنـد  گفتـه  آن عالـم  ؟  از علامـه عسـکری؟ره؟ چـه خبـر  
عسـکری؟ره؟ جلـوه‌ای از جلـوات امیرالمومنیـن؟ع؟ شـده‌اند؛ خـب 
و  امیرالمومنیـن؟ع؟  امامـت  اثبـات  بـرای  را  زندگیشـان  تمـام  ایشـان 
حقانیـت امیرالمومنیـن؟ع؟ گذاشـتند. علامـه عسـکری؟ره؟ فانـی در 

مولا بودند؛ اما بعد از این سوال، از حاج آقای حق شناس؟ره؟ 

کـه از حـاج آقـای حـق  گفتـه بودنـد  کـرده بودنـد و  سـوال 
؟ آن عالـم فرمـوده بودنـد کـه ایشـان  شـناس؟ره؟ چـه خبـر
بـالا  خیلـی وضعشـان خـوب اسـت و خیلـی عظمتشـان 
یـم؛ ایشـان خیلـی  اسـت و مـا اصلاً از ایشـان خبـری ندار

بـالا هسـتند.
یـای صادقـه  یداتـی هسـتند. ایـن رو  خـب این‌هـا هـم در ایـن زمینـه مؤ

یـدی بـر آیـات و روایـات ماسـت. بحـث راجـع بـه عالـم بـرزخ و عالـم  مؤ
بـاره ایـن  کـم نیسـت و فـراوان آیـات و روایـت در آخـرت در روایـات مـا 
یداتـی بـر ایـن آیـات و روایـات  یاهـای صادقـه مؤ یـم کـه ایـن رؤ مـوارد دار
هسـتند. خـدا رحمـت کنـد آیـت الله ری شـهری؟ره؟ را کـه یـک کتاب 
کـه دو جلـد اسـت.  بـاره بهشـت و جهنـم در قـرآن و حدیـث  دارنـد در
کـه یکـی از مطالـب آن در مـورد  کتـاب ایشـان را بخوانیـد  یـد  شـما برو

بهشـت اسـت. 

ایـن  کـه  می‌فهمیـد  می‌بینـد،  روایـات  ایـن  در  کـه  را  بهشـت  عظمـت 
یـد آیـات و روایـات مـا اسـت.  یاهـای صادقـه، همـان مؤ خواب‌هـا یـا رؤ

ایـن علمـاء آینـه‌ای بـر آیـات و روایـات هسـتند.  
عظمت حاج اقای حق شناس؟ره؟ اینگونه است. 

یـم کـه مؤمـن قابـل درک  یف کافـی دار در بعضـی از روایـاتِ کتـاب شـر
یـم کـه ایشـان را نمی‌توانیـد بشناسـید؛  نیسـت. مـا راجـع بـه خداونـد دار
یـم کـه شـما نمی‌توانیـد او را بشناسـید و  در مـورد امـام معصـوم هـم دار
اوج شـناخت معصـوم ایـن اسـت کـه بـه درجـه‌ای برسـیم کـه بفهمیـم 

بانـی نیـز  مـا نمی‌توانیـم او را بشناسـیم و خـب راجـع بـه مؤمـن و عالـم ر
یـم کـه مؤمـن نیـز قابـل شـناخت نیسـت. مؤمن  هم‌چنـان تعبیـری را دار

یـادی دارد.  عظمـت ز
چـه کسـی می‌توانـد مؤمـن واقعـی را بشناسـد. این عظمـت مؤمن واقعی 

است.
روش سـلوکی و تربیتـی حـاج آقـای حـق شـناس؟ره؟ بـرای طلاب 

چگونه اسـت؟ 
بـزرگان  بایـد  را  ایشـان  سـلوکی  روش  کـه  کنـم  عـرض  شـما  خدمـت 
ینـد و مـا اصلاً نمی‌توانیـم در مـورد ایـن مـوارد حـرف بزنیـم؛ امـا مـن  بگو

را خدمـت شـما عـرض می‌کنـم.  بـزرگان شـنیدم  از  کـه  آن چیـزی 

اسـاتید مـا بـه مـا یـاد دادنـد کـه نگوئیـم مبانـی ایـن عالـم و 
مبانـی آن عالـم. 

بعضی از اساتید ما نهی کردند و فرمودند:
 ایـن حرف‌هـا حـرفِ اشـتباهی اسـت. مـا نبایـد بگوئیـم مبانـی فلان 
عالم. مثلاً شـخصی مثل حاج آقای حق شـناس؟ره؟ مبانی و روشـی 
کـه در مکتـب اهـل بیـت؟عهم؟  ندارنـد و حـاج آقـا؟ره؟ همـان چیـزی 

ذکـر شـده اسـت را بیـان می‌فرماینـد. 

روش تربیتـی و سـلوکی آیـت الله حـق شـناس؟ره؟ همـان 
روش تربیتـی و سـلوکی قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. 

چیـز  و  می‌رونـد  جلـو  روایـات  و  قـرآن  بـر  مبتنـی  مـا  بانـی  ر علمـای 
تربیتـی  روش  و  اهل‌بیـت؟صل؟  مکتـب  نیسـت.  کار  در  دیگـری 
اهل‌بیـت؟عهم؟ مهـم اسـت. شـما آثـار مرحـوم حـاج آقـا؟ره؟ را ببینیـد. 

می‌فرمودنـد:  ایشـان 
کلاس اول انجام واجبات و ترک محرمات، 

کلاس دوم ترک مشتبهات و 
کلاس سوم ترک ما سوی الله است. 

یـم؛ لـذا  شـما تـا دلتـان بخواهـد در ایـن مـورد، مبنـای قرآنـی و روایـی دار
روش تربیتـی حـاج آقـا؟ره؟ همـان روش تربیتـی قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ 

است.
آقـای حـق شـناس؟ره؟ در  هـات توصیه‌هـا و فرمایشـات حـاج  مَّ

ُ
أ

چـه مـواردی بـوده اسـت؟ 
بـرای  را  پوسـتری  یـک  مدرسـه  داخـل  رفقـا  مواقعـی  یـک  جـواب: 
یبـاً سـر فصل‌هایـی کـه  نمایشـگاه مدرسـه آمـاده کردنـد و در همـان تقر

کردنـد. ذکـر  را  بـود  شـناس؟ره؟  حـق  آقـا  حـاج  واژه‌هـای  کلیـد 

کیـد  تأ آن  بـر  خیلـی  ایشـان  کـه  توصیه‌هایـی  از  یکـی   
بـود. آمـوزی  علـم  و  علـم  بـه  توصیـه  می‌کردنـد، 

یق می‌کردنـد کـه طلاب بـه دنبـال علـم   حـاج آقـا؟ره؟ بـه شـدت تشـو
باشـند.

 حاج آقا؟ره؟ روایتی را می‌خواندند که لقمان به پسرش گفت:
، سـاعتی را اختصـاص بـه علـم بـده یـا روایـات متعددی  ز  در شـبانه رو
کـه در هفتـه یـک بخشـی را  کـه اف اسـت بـرای کسـی  را می‌خواندنـد 

اختصـاص بـه تفقـه در دیـن ندهـد.
 ایـن بحـث کـراراً در روایتـی کـه ایشـان نقـل می‌فرمودنـد، وجـود داشـت. 
امـام صـادق؟ع؟  کـه  بـود  ایـن  کـه می‌فرمودنـد  از احادیثـی  مثلاً یکـی 

فرمـود: 
کافي ج۱ ص ۳۲(«. ينِ) هَهُ فِي اَلدِّ

َ
رَادَ اَلُلَّه بِعَبْدٍ خَيْراً فَقّ

َ
»إِذَا أ

 یـا ینکـه فرمودنـد کـه حضـرت رسـول؟صل؟ فرمودنـد: »إذا أرادَ الُله بعَبـدٍ 
كنـز العمّـال ح 2869۰(«.  ـينِ و ألهَمَـهُ رُشـدَهُ ) هَـهُ فـي الدِّ

َ
خَـيرا فَقّ

کـه داخـل آثـار ایشـان می‌بینیـم، اینسـت  یکـی از نکاتـی 
 بـا عالـم در ارتبـاط 

ً
کـه حتمـا کرده‌انـد  کـه ایشـان توصیـه 

مسـتمع  یـا  باشـید،  متعلـم  یـا  باشـید،  عالـم  یـا  باشـیم؛ 
کـه  باشـید، یـا محـب اهـل علـم باشـید؛ پنجمـی نباشـید 
بسـیار  آقـا؟ره؟  حـاج  کـه  روایاتـی  از  یکـی  شـد.  خواهیـد  ک  هلا

فرمودنـد:  سـجاد؟ع؟  امـام  کـه  بـود  ایـن  می‌فرمودنـد 
ـهُ سَـفِيهٌ يَعْضُـدُهُ 

َ
يْـسَ ل

َ
 مَـنْ ل

َّ
ـهُ حَكِـيمٌ يُرْشِـدُهُ وَ ذَل

َ
يْـسَ ل

َ
ـكَ مَـنْ ل

َ
»هَل

ص۱۵۹(«.  ج۷۵  )بحارالأنـوار 

حـاج آقـا؟ره؟ بـه مجلـس موعظه خیلی عنایت داشـتند و 
ایـن قسـمت فرمایش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را خیلی می‌خواندند: 

مَوْعِظَةِ )نامهٔ ۳۱ نهج‌البلاغه(«. 
ْ
بَكَ بِال

ْ
حْيِ قَل

َ
»أ

ایشـان بـه موعظـه خیلـی توصیـه داشـتند. حـاج آقـا؟رضوت؟ خیلـی اهـل 
ایـن بودنـد کـه حتمـاً آیـات و روایـات بایـد شـنیده بشـود.

یم که حضرت رسول؟صل؟ فرمودند:   روایت دار
ح  العمّـال  كنـز  ( خَـربٍِ  كَبَـيتٍ  الحِكمَـةِ  مِـنَ  شَـيءٌ  فـيهِ  ـيسَ 

َ
ل »قَلـبٌ 

.»)2875۰

خـراب  خانـهٔ  ماننـد  نباشـد،  داخلـش  حکمـت  از  چیـزی  کـه  دلـی   
اسـت. حکمـت هـم در اینجـا بـه معنـای روایـات اهـل بیـت؟عهم؟ اسـت. 
سـفارش  و  توصیـه  فضاهـا  ایـن  در  خیلـی  آقـا؟ره؟  حـاج  خلاصـه 

  . نـد د می‌کر
بـه عبودیـت و بندگـی خیلـی توصیـه می‌کردنـد تعبیرشـان ایـن بـود کـه 

می‌فرمودنـد:

 داداش جـون نبایـد داخـل کلاس اول درجـا بزنیـد )انجام 
بایـد  هـم  را  سـوم  و  دوم  کلاس  محرمـات(.  تـرک  و  واجبـات 

بگذرانیـد.
یکی از ویژگی‌ها و صفاتی که حاج آقا حق شـناس؟ره؟ داشـتند 

و به نظرتان برای طلاب مفید اسـت، چیسـت؟ 
امـام  مـورد  در  ؟ره؟  صـدر باقـر  محمـد  سـید  شـهید  تعبیـری  یـک 
خمینـی؟ره؟ می‌کنـد کـه ذوب در امـام باشـید، همان‌گونـه که او ذوب 

بـود. در اسلام 

 
ً
واقعـا کـه  گفـت  بایـد  آقـا؟ره؟  حـاج  مرحـوم  بـه  راجـع   

ایشـان ذوب در اهل‌بیـت؟عهم؟ بودنـد. مثلاً ایشـان اسـم امـام 
می‌شـد.  جـاری  چشمانشـان  از  اشـک  ردنـد،  می‌آو کـه  را  صـادق؟ع؟ 

بـود. ایشـان  بـودنِ  اهل‌بیـت؟عهم؟  در  ذوب  ایـن 
یف ایشـان را درک کردیـم، بـاز   همـان اواخـر کـه مـا سـال آخـر عمـر شـر
گـر خوانده می‌شـد، اشـک  گـر می‌خواندنـد یـا  روضـه‌ای ا یـک حدیثـی ا

از چشمانشـان جـاری می‌شـد.
 اهتمـام خاصـی هـم بـه امـام زمـان؟عج؟ و حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ 

؟س؟ داشـتند. و حضـرت علـی اصغـر
 ایـن ذوب در اهل‌بیـت؟عهم؟ بـودنِ ایشـان خیلـی عجیـب بـود. ایشـان 

قـه و محبـتِ عجیبـی بـه اهل‌بیـت؟ع؟ داشـتند.  یـک عشـق و علا
ـص 

َّ
انشـاالله خداونـد بـه همـهٔ مـا توفیـق بدهـد کـه نـام ایـن شـیعیان خُل

اهل‌بیـت؟عهم؟ را بلنـد مرتبـه کنیـم و بلنـد آوازه باشـد. 
»والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة«
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شـب  نمـاز  امـا  بـرو،  جماعـت  نمـاز  عنـوان: 
! ! ! ن ا نخـو

از  را  انسـان  کـه  اسـت  ایـن  شـیطان  مهـم  کار 
خـواب  مثـل  کنـد؛  مشـغول  دیگـر  چیزهـای  بـه  متعـال  خداونـد  یـاد 
کارهـای  بـه جـای  را  کارهـای نادرسـت  اینکـه  و  و خسـتگی و تنبلـی 

کنـد. گمـراه  را  مـا  و  بزنـد  جـا  درسـت 
نزدیک‌تـر  بـه خـدا  دیگـر  از مدت‌هـای  انسـان  کـه  زمان‌هایـی  از  یکـی 

اسـت، سـحر و نمـاز شـب اسـت.
آیـت‌الله حـق شـناس؟ره؟ در رابطـهٔ بـا وسوسـهٔ شـیطان در نمـاز شـب 

می‌فرماینـد:
، آن شـیطانی اسـت کـه در شـب موظـف  از همـهٔ شـیاطین بـا قدرت‌تـر
وسوسـه  را  بخواننـد  شـب  نمـاز  می‌خواهنـد  کـه  اشـخاصی  تـا  اسـت 

عنـوان: شـخصیت آیـت الله حق شـناس؟ره؟ از 
گردان:  منظر شا

آیت الله حق شناس؟ره؟ به روایت آیت الله جاودان؟حفظ؟: 
یـاد  خصوصيـات ممتـاز اسـتاد بـزرگ مـا آیـت الله حـق شـناس؟ره؟ ز

یـم.  اسـت، مـا بـه چنـد خصوصیـت بـارز در آن میـان نظـر می‌انداز
تریـن  مهـم  بلکـه  مهـم،  بسـیار  ایشـان  بـرای  مـردم  حوائـج  انجـام 
و  مـردم  کار  بـرای  را  خودشـان  مسـتحب  عبـادات  بـود.  مشـغولیت 
 ، البتـه در حـد مقـدور یـا مختصـر می‌کردنـد؛  آنـان، تعطیـل  حاجـت 
ایشـان  بـه  نزدیـک  تـا حـدی  کـه  مـا  و  بـود  پنهـان  کارهایشـان  اینگونـه 
رفـت و آمـد می‌کردیـم هـم خبـر نداشـتیم. مثاًل بعدهـا خبـردار شـدیم 
کمـک  شـبانه  سیاسـی،  زندانیـان  خانواده‌هـای  بـرای  ایشـان  کـه 
می‌فرسـتادند و گاه حتی کارهای شـاق به عهده می‌گرفتند که کسـی 
ی نجـات پیـدا کنـد. بـا یکـی از دوسـتان چندیـن سـال  از یـک گرفتـار
پیـش در حـرم مطهـر حضـرت رضـا؟ع؟ بودیـم. بـا تلفن همراه بـه منزل 
ایشـان تلفن کرد و عرض کرد: الان من در مقابل ضریح مطهر هسـتم، 
چـه کنـم؟ فرمودنـد: دوسـتانت را دعـا کـن! و گویـی ایـن یـک ورد بـود 
بـر زبـان ایشـان. در تمـام دوران سـخت جنـگ، بمـب بـاران و موشـک 
بـاران، بـا اینکـه تهـران خالی شـده بود، تهران را ترک نکرده و به مسـجد 
می‌آمدنـد و دائـم نگـران مـردم بودنـد. چندیـن بـار بـرای رفع ایـن بلاها، 
یـارت عاشـورا خواندنـد و شـرایط و آداب سـخت آن  یـک چلـهٔ تمـام ز
یـارت، حمله‌هـای  ز پایـان دوران  بـا  بـار  البتـه هـر  را عمـل می‌کردنـد. 
یافتـن  پایـان  بـرای  اواخـر  ایـن  در  می‌شـد.  قطـع  موشـکی  و  هوایـی 
یـارتِ مبـارکِ مزبـور را خواندنـد و  جنـگ، یـک دوره چهـل روزهٔ دیگـرِ ز
دو مـاه بـه پایـان جنـگ فرمودنـد: تـا دو مـاه دیگـر جنگ تمام اسـت؛ و 

دو مـاه بعـد جنـگ پایـان یافـت. 
»عشـق بـه مـردم«، خصوصیـت دیگر ایشـان بـود که واقعاً بـه آن اعتقاد 
خداونـد  هسـتند.  خـدا  خلـق  این‌هـا  می‌فرمـود:  ایشـان  داشـتند. 
یم. چون  خلقـش را دوسـت دارد. پـس مـا هـم بایـد آن‌ها را دوسـت بدار

کسـی کـه کسـی را دوسـت دارد، آثـار او را هـم دوسـت مـی‌دارد. 
خصوصیـت سـوم، »احتـرام خاصـی بـود که ایشـان نسـبت بـه خانم‌ها 
گر می‌دانسـتند  رعایت می‌کردند«، یا به دیگران سـفارش می‌کردند و ا
کسـی نسـبت بـه همسـرش بـد رفتـار می‌کنـد، بسـیار خشـم می‌کردنـد. 
نسبت به همسر بزرگوار خودشان نیز نهایت ادب و احترام را داشتند 
و می‌فرمودنـد: مـن كمـال خـود را در خدمت بـه خانمم می‌دانم و خود 
را موظـف می‌دانـم کـه آن چـه ایشـان می‌خواهـد را برایـش فراهـم کنـم. 

بسـیار کـم اتفـاق می‌افتـاد کـه بدون ایشـان به مسـافرت بروند. 
خصوصیـت چهـارم ایـن بود که ایشـان نسـبت به گناهِ غیبت سـخت 
اهـل سـیر و  و  اخالق  ایـن خصیصـهٔ همـهٔ علمـای  بودنـد.  حسـاس 
سـلوک اسـت. آن‌هـا معتقدنـد به واسـطهٔ غیبـت، همهٔ اعمـال آدمی بر 
بـاد مـی‌رود. در اوایـل جوانـی از کسـی غیبت می‌شـنوند و امـکان پیدا 
گزیـر بـود که از غیبت شـده حلالیت  نمی‌شـود کـه از او دفـاع کننـد. نا
کـه حالل  بطلبنـد. بنابرایـن بـه نـزد او می‌رونـد و او حاضـر نمی‌شـود 
کـه دسـت  بـودم  افتـادم و حاضـر  یـه  گر بـه  ایشـان می‌فرمودنـد:  کنـد. 
کنـد. وقتـی او ایـن قـدر اصـرار  و پـای او را ببوسـم تـا اینکـه مـرا حالل 

شـناس؟ره؟  حـق  الله  آیـت  کـرد.  گذشـت  مـن  از  دیـد،  مـرا  تواضـع  و 
اهـل سـلوک و همـه وقـت در مراقبـه نفـس خویـش بـود؛ امـا ایـن نکتـه 
کارهـای غریـب از ایشـان دیـده نمی‌شـد؛  کـه هیـچ‌گاه  جالـب اسـت 
ماننـد همـه درس می‌خوانـد و مباحثـه می‌کـرد، درس می‌فرمـود، نمـاز 
جماعـت می‌خوانـد، بـرای مــردم موعظـه می‌کـرد، تفسـیر می‌گفـت و 
مسـأله و احـکام شـرعی تعلیـم مـی‌داد، مشـکلات مردم را حـل می‌کرد 
و بـه کار آن‌هـا رسـیدگی می‌نمـود، وجـوه شـرعی مـردم را بـه جایـی کـه 
... هیـچ چیـز  بایـد، می‌رسـانید، بـرای جوانـان عقـدِ ازدواج می‌خوانـد و
ظاهـراً غریبـی در رفتـار و اعمـال ایشـان دیـده نمی‌شـد و در واقـع همـهٔ 
سـیر و سـلوک او از یـک طـرف بـه صبـر در بلایـا، امراض و مشـکلات و 
از طـرف دیگـر بـه خدمـت بـه خلـق خـدا بـود و بـا همیـن راه و رسـم بـه 

همه‌جـا رسـید و کامیـاب شـد. 
سـرانجام، اسـتاد فرزانـهٔ مـا، عبـد صالـح خداونـد متعـال، عالـم جليـل 
يـم حـق  القـدر و اسـتاد بـزرگ اخالق، حضـرت آیـت الله میـرزا عبدالكر
شـناس؟ره؟، پـس از عمـری پـر برکـت، صبـح‌گاه دوشـنبه اول مـرداد 
ی  مـاه ۱۳۸۶ شمسـی مطابـق بـا هشـتم رجـب الخيـر ۱۴۲۸ قمـری رو
ک کشـیده و روح مطهـرش بـه سـوى مقعـد صـدق، عنـد  در نقـاب خـا

، پـرواز کـرد.  مليـک مقتـدر
ویژگی‌هـای خـاص حـاج آقـا حـق شـناس؟ره؟ بـه روایـت حجت 

الاسلام و المسـلمین میر‌هاشـم حسـینی؟حفظ؟: 
یکـی از خصوصیـات حـاج آقـا حـق شـناس؟ره؟ مراقبه و تقـوای زبان 
زد ایشان بود و از ویژگی‌های دیگر حاج آقا؟رضوت؟ درس و مسئله‌دانی 
ایشـان بـود. کسـانی کـه دور و ور حـاج آقـا؟ره؟ بودنـد، مسـئله شـرعی 

بلـد بودند. 
ایشـان  خـود  کـه  را  زنجانـی؟حفظ؟  شـبیری  الله  آیـت  کنـد  حفـظ  خـدا 
بیسـت دقیقـه یـا نیـم سـاعت برای من دربـارهٔ حاج آقا حق شـناس؟ره 
مراقبـه  بحـث  در  چقـدر  کـه  ایشـان  مراقبـهٔ  دربـارهٔ  کردنـد.  صحبـت 
کـه  چیـزی  و  آقـا؟ره؟  حـاج  اختصاصـات  از  یکـی  بودنـد.  عجیـب 
ایشـان بـه آن معـروف بودنـد، مقیـد بـودن ایشـان بـه نمـاز جماعـت اول 

وقـت بـود. 
؟مد؟ بـا حـاج آقـای  یـن پـر خاطـرات حجـت الاسلام و المسـلمین زر

حـق شـناس؟ره؟: 
نمـاز  تهـران، در  ربّانـی  از علمـای  نمـازِ یکـی  بودیـم  رفتـه  روز  یـک  مـا 
ایشـان یـک اشـتباهی رخ داد و از ایشـان یـک اشـتباهی سـر زد. مثال 
را می‌خواندنـد،  از سـجود تشـهد  پـس  نمـاز  بایـد در رکعـت دوم  گـر  ا
ایشـان بلند شـدند و تشـهد را فراموش کردند. بعدِ آن نماز یک بحثی 
اشـتباه  دچـار  نمـازش  در  ربّانـی  عالـم  می‌شـود  مگـر  کـه  آمـد  پیـش 
کنـد. در آن جمـع بعضـی قائـل بـه  شـود یـا جزئـی از نمـاز را فرامـوش 
ایـن بودنـد کـه خیـر نمی‌شـود عالـم ربّانـی در نمـاز دچـار اشـتباه شـود. 
شـب شـد و مـا رفتیـم بـه منـزل حـاج آقـا حـق شـناس؟ره؟. بنـده به آن 
کسـی کـه قائـل بـود عالـم ربّانـی دچـار اشـتباه نمی‌شـود گفتـم کـه ایـن 
مسـئله را از حاج آقا حق شـناس؟ره؟ بپرس و او هم رفت و از ایشـان 
پرسـید و ایشـان فرمودنـد کـه بلـه می‌شـود. عالـم ربّانـی هـم در نمـازش 
ی دچار  دچـار اشـتباه می‌شـود و فقـط معصوم اسـت کـه در هیچ امـور
ایـن  اسـت  ممکـن  کسـی  هـر  و  معصـوم  غیـر  از  و  نمی‌شـود  اشـتباه 

اشـتباهات سـر بزنـد. 
پایـه  می‌خواسـتند  وقتـی  داشـتم،  کـه  روضه‌خوانـی‌ای  برکـت  بـه  مـن 

یکی‌هـا را محضـر حـاج آقـا؟ره؟ ببرنـد، بـه برکـت ایـن روضه‌خوانـی بـه 
ید و آخر جلسـه  بنـده می‌گفتنـد کـه آقـا محمـود شـما هـم تشـریف بیار
شـما روضـه بخـوان و وقتـی مـا هـم روضـه می‌خواندیـم تمـام عشـقمان 
یـه‌ای کـه حاج آقـا؟ره؟ با ایـن روضه می‌کننـد برای  ایـن بـود کـه ایـن گر

مـا نورانیـت مـی‌آورد. 
مـن خنده‌هـای حـاج آقـا؟ره؟ را یادم اسـت و به‌خاطـر دارم. این اواخر 
ی‌های سـختی بر ایشـان عارض شـده بود که ایشـان قرص‌های  بیمار
سـنگینی را مصـرف می‌کردنـد، امـا گاهی که حالشـان خـوب بود، یک 
گـر آدم غـم عالـم را در دلـش داشـت، غـم  خنده‌هایـی می‌کردنـد کـه ا
محضـر  در  ای  لحظـه  کـه  یـم  دار روایـت  در  می‌رفـت.  دلـش  از  عالـم 
عالـم نشسـتن از دوازده هـزار ختـم قـرآن بالاتـر اسـت. همیـن خنده‌ای 
که حاج آقا؟ره؟ می‌کردند بسـیار درس بود. نوع نشسـتن ایشـان درس 
کردن‌هـای  نـوع سـوال  بـود.  ایشـان در جلسـه درس  نـوع حضـور  بـود. 
کـه بـرای هـر  ایشـان درس بـود. حـاج آقـای میرهاشـم؟حفظ؟ می‌فرمودنـد 

حرکـت و سـکون علمـاء می‌شـود یـک روایـت پیـدا کـرد. 
آقـا؟ره؟ یـک  بـرای حـاج  و مـن  بـام  رفتیـم پشـت  مـا  و  بـود  روز عرفـه 
دعـای عرفـه خوانـدم. اواخر عمر حاج آقا؟ره؟ شنوایی‌شـان کم شـده 
بـود. مـن یـک مقـدار صدایـم بلند اسـت، چون صدایم بلنـد بود، وقتی 
مـن دعـا را می‌خوانـدم حـاج آقـا؟ره؟ می‌شـنیدند و مشـکلی نبـود؛ اما 
کـس دیگـری هـم آنجـا بـود کـه دعـا را می‌خوانـد و صدایش بلنـد نبود و 
وقتـی حـاج آقـا؟ره؟ صـدای او را نمی‌شـنیدند، ناراحتـی می‌کردنـد و 
دوبـاره بنـده دعـا را می‌خوانـدم و آن روز تـا آخـر دعـا را پیـش می‌بـردم. 
زبـان  از  شـناس؟ره؟  حـق  الله  آیـت  شـخصیت  از  گفته‌هایـی  نا

قاسـمی:  المسـلمین  و  الاسلام  حجـت 
حـاج آقـا حـق شـناس؟ره؟ شـکارچی قلـب جوانـان بودنـد. جوان‌ها را 
کـه از لحـاظ  فـوق العـاده شـیفته خودشـان می‌کردنـد. آن اشـخاصی 
مـادی ضعیـف بودنـد هـم نـزد حـاج آقـا حـق شـناس؟ره؟ می‌آمدنـد 
و شـیدای حـاج آقـا؟ره؟ مـی شـدند‌. بچـه پولدارهـایِ در اوجِ رفـاه هـم 
وقتـی حـاج آقـا؟ره؟ را می‌دیدنـد، شـیفتهٔ او می‌شـدند و ایـن دیـدار 
باعـث تغییـر زندگـی آن‌هـا می‌شـد و انـگار کـه آن‌هـا وارد رودخانـه‌ای 
شـده بودنـد کـه می‌خواسـتند مسـیری را طـی کننـد. از اشـخاصی کـه 
در جلسـات اخالق حـاج آقـا؟ره؟ شـرکت می‌کردنـد شـنیده شـده که 
وقتـی در جلسـات حـاج آقـا؟ره؟ شـرکت می‌کردنـد، یـک حرارتـی در 
کـه وقتـی می‌خواسـتند از جلسـه بـه منـزل  قلـب آن‌هـا ایجـاد می‌شـد 
بازگردنـد، از شـدت حـرارت و حـال خـوب، دوسـت داشـتند بـال در 

بیاورنـد و پـرواز کننـد. 
از دیگـر ویژگی‌هـای بـارز و تاثیرگـذار ایشـان، ادب ایشـان بـوده اسـت؛ 
یعنـی کسـی کـه در محضـر ایشـان می‌نشسـت، به‌خاطـر ادب ایشـان 

ب نباشـد. نمی‌توانسـت مُـؤدَّ

مُس‏ىيءُ«.
ْ
نَا ال

َ
مُحْسِنُ وَ أ

ْ
نتَ ال

َ
مُس‏ىءُ، أ

ْ
»يا مُحْسِنُ قَدْ اتاكَ ال

زا عبدالکریم حق شناس ؟ره؟  مطالبی پیرامون شناخت جهات گوناگون شخصیت حضرت آیت الله آمیر

رگـــداشت های عــلــمای ربــانــــی  ششمیـــن جلسه از سلسـه بــز
زا عــــبــــد الـــکریم حق شـــنـــاس ؟ره؟ حــضــرت آیـــت الله آمـــیـــر

ادامه این مطلب در صفحه بعد موجود می باشد...

طلبه ارجمند میثم بهاری 

طلبه ارجمند مهدی مستقیم 
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امـام  از  بعـد  اسـت؛  اسـتاد  خیلـی  می‌کنـد؟  وسوسـه  چطـوری  کنـد. 
وُجُودِ« اسـت. مثلاً وسوسـه می‌کند که چه 

ْ
مُ مَنْ فِي ال

َ
عْل

َ
زمان؟عج؟ »أ

، اول وقـت هـم  ؟ نمـاز جماعـت بـرو یـد نمـاز جماعـت نـرو کسـی می‌گو
یـد! بلکـه اول  ! ولـی نمـاز شـب را نخـوان! ایـن را هـم یـک بـاره نمی‌گو بـرو
 که نماز شـب مسـتحب اسـت! در ثانی تو مدیون مردمی 

ً
ید: اولا می‌گو

گـر شـب نخوابـی، سـر کار خوابـت می‌بـرد. یـا طلبـه هسـتی و بایـد  و ا
گر اسـتراحت نکنـی، درس‌هایت را نمی‌توانی بخوانی!  درس بخوانـی، ا
ثالثـاً، حفـظ بـدن واجـب و لازم اسـت؛ پس بخواب! پرده‌هایـی که به او 
ید:  گـر از هر فقیهـی بپرسـید، می‌گو نمایـش می‌دهـد طـوری اسـت کـه ا
سْـحَارِ إِلىـ 

ْ
يَنْظُـرُ بِال کـه »إِنَّ ٱلَله  یـد! امـا دیگـر نمی‌دانـی  راسـت می‌گو

مُتَقِـينِ«؛ یعنـی: خـدای متعـال در سـحرها بـه قلب‌های شـما 
ْ
ـوبِ ال

ُ
قُل

ردگار بـا  نظـر می‌کنـد. بـا نمازشـب شـما را نورانـی و منـور می‌کنـد. پـرو
نمـاز شـب عمـر شـما را طولانـی می‌کنـد. دیگـر اینکـه نمـاز شـب چـراغ 
می‌رسـاند.  را  شـما  فـردای  رزق  گذشـته،  این‌هـا  از  اسـت.  شـما  قبـر 
شـخصی خدمـت امـام صـادق؟ع؟ آمد و عرض کرد: »یابن رسـول الله! 
چیـزی بـه مـن بدهیـد.« کمـک مالـی می‌خواسـت. حضـرت فرمـود: »به 
نظـرم، دیشـب نمـاز شـب نخوانـده‌ای!« گفـت: »خوانـده‌ام يابـن رسـول 
ز دیگـر محتـاج  گـر خوانـده بـودی، امـرو یـی! ا الله!« گفـت: »دروغ می‌گو

بـه مـن نبـودی!!!«

ادامه مطلب صفحه قبل...

عنوان : باید عبد شد داداش جون
را  ایـن مسـئله مهـم  بارهـا  آقـا؟ره؟  مرحـوم حـاج 
توجـه دادنـد کـه بایـد عبـد شـد... اصطالح عبـد 
کـدام  هـر  اسـت،  تشـکیل شـده  و دال  بـاء  و  از سـه حـرف عیـن  کـه 

دارنـد.  معنایـی 
گـر تـا بـه حـال فرمـان تـو را گـوش  عیـن یعنـی این‌کـه بـه خـدا بگویـی ا
نمـی‌دادم و سـرپیچی می‌کـردم، از ایـن بـه بعـد بـه فرامیـن تـو گـوش و 

می‌کنـم.  عمـل 
تـو دوسـت  آنچـه  هـر  از  یعنـی،  آن  و  دارد  »بـون«  کلمـه  بـه  اشـاره  بـاء 

می‌کنـم.  ی  دور ی،  نـدار
« دارد. یعنـی، عالوه بـر اینکـه از مبعـدات  کلمـهٔ »دنـو دال اشـاره یـه 
ی می‌جویـم، وسـیلهٔ مقربـات بـه سـوی تـو را هـم فراهـم می‌کنـم.  تـو دور
حـالا کـه معنـای کلمـه عبـد کمـی برایمـان واضـح شـد، خـوب اسـت 
بـه ایـن کلام امیرالمومنیـن؟ع؟ دربـاره رابطـهٔ عبـد بـا مـولا توجـه کنیـم 

کـه فرمـود:
اعَـةِ )وسـائل الشـیعه ج ۱۵، ص ۲۳۴(«؛   بِالطَّ

َ
ـى اَلِلَّه إِلّا

َ
بُ إِل  »وَ لَا نَتَقَـرَّ

خـب عبـد یـا بنـده، وظیفـه‌اش عبـادت و بندگـی اسـت و ایـن رابطـه 
بـا مـولا برقـرار نمی‌شـود مگـر به‌وسـیلهٔ طاعـت. در واقـع وسـیله و ابـزار 

ارتبـاط عبـد بـا مـولا، اطاعـت از اوسـت. 
تَنْفَعُـهُ  لَِِّ  مُطِيعـاً  مِنْكُـمْ  كَانَ  »فَمَـنْ  می‌فرماینـد:  حضـرت  ادامـه  در 
ـمْ تَنْفَعْـهُ وَلَايَتُنَا«؛ هرکس که مطیع 

َ
وَلَايَتُنَـا وَ مَـنْ كَانَ مِنْكُـمْ عَاصِيـاً لَِِّ ل

شـد،  عاصـی  کـه  هرکـس  و  دارد  سـود  او  بـرای  مـا  ولایـت  شـد،  خـدا 
ولایـت مـا بـرای او سـودی نخواهـد داشـت. پـس بـه قـول حـاج آقـا حـق 
بـرای  آل محمـد؟عهم؟  و دوسـتی  ولایـت  بـه  اظهـار  فقـط  شـناس؟ره؟ 

کافـی نیسـت داداش جـون؛ بلکـه بایـد مطیـع بـود...  عبـد شـدن 
کـه »دلـم  خـب حـالا طاعـت بـه چـه معناسـت؟ طاعـت ایـن اسـت 
ی و دنبـال خواسـتهٔ مولایـت باشـی. کسـی  می‌خواهـد« را کنـار بگـذار
کـه می‌خواهـد بـه مقـام عبودیـت برسـد، بایـد فقـط پـروردگار عزیـز را 
ـاكَ نَسْـتَعِينُ«؛ یعنـی: فقـط تـو را می‌پرسـتم و  إِيَّ ـاكَ نَعْبُـدُ وَ بپرسـتد »إِيَّ

ی می‌جویـم.  فقـط از تـو یـار
مرحـوم حـاج آقـا؟ره؟ ایـن روایـت امـام کاظـم؟ع؟ را بیـان می‌فرمودنـد 
ـمِ...«؛ یعنـی: طاعـت پـروردگار 

ْ
عِل

ْ
بِال اعَـةُ  کـه حضـرت فرمـود: »...وَاَلطَّ

ی علـم باشـد. عبـد بایـد بدانـد امـر خـدا  راه و روش دارد و بایـد از رو
چیسـت تـا بتوانـد او را اطاعـت کنـد.

گمـراه  از  جلوگیـری  بـرای  راهـکاری  عنـوان: 
قلـب شـدن  فاسـد  و  شـدن 

می‌توانـد  مؤمـن  یـک  کـه  هدیه‌هایـی  بهتریـن  از 
نسـبت بـه بـرادر مؤمـن خـودش اهـدا کنـد، آن حدیثـی اسـت کـه یـا بـر 

گمراهـی او بکاهـد.  هدایـت او بیافزایـد، یـا از غوایـت و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرزندشان امام حسن؟ع؟ می‌فرمایند: 

حسن جان! »اَحیِ قَلبَ بِالمَوعِظَة«.
یـم و بخوانیـم کافـی نیسـت؛ بلکـه بایـد   اینکـه مـا کتـاب اخالق بردار
همـان  علمـاء،  مجالـس  کـه  کنیـم  شـرکت  هـم  علمـاء  مجالـس  در 
ی  گـر هـم ایـن نیـز در دسـترس مـا نبـود، از آثـار مجالـس ذکـر اسـت و ا
کـه علمـاء بـه جـا گذاشـته‌اند بایـد اسـتفاده کنیـم. ماننـد صوت‌هـا یـا 

کـه از آن عالـم باقـی مانـده اسـت. آثـار مکتوبـی 
گاهـی قلـب انسـان کسـالت پیـدا می‌کنـد و به همیـن دلیل هـم باید از 

؟ع؟ و قال الصادق؟ع؟ اشـراب شـویم.  سرچشـمهٔ صافِ قال الباقر
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: 

و  می‌شـود  کسـل  می‌گیـرد،  چـرک  می‌شـود،  ملـول  شـما،  دل‌هـای 
اهل‌بیـت؟عهم؟  مـا  نـابِ  حکمت‌هـای  بـا  ولـی  مـی‌رود؛  حجـاب  در 

 . می‌شـود  طـرف  بـر  مشـکلش 
کرم؟صل؟ فرمودند:  پیامبر ا

الحَدیـث«؛ یعنـی:  ، جِلاؤُهـا  ـیفُ  السَّ یَرِیـنُ  کَمـا  تَریـنُ 
َ
ل ـوبَ 

ُ
القُل  

َ
»اِنّ

دنبـال  بـه  بایـد  دادنـش  جال  بـرای  وقـت  آن  می‌زنـد،  زنـگ  قلب‌هـا 
بیانـات مـا آل محمـد؟عهم؟ باشـی تـا زنگ‌هـا و مریضی‌هایـش از بیـن 

بـرود! 
سْـتَقِيمٌ«؛  مُّ طٌ  ا صِـرَٰ

َ
ـذ هَٰ ٱعْبُدُونِـى  نِ 

َ
»وَأ کـه  یـم آمـده اسـت  کر در قـرآن 

راه مسـتقیم، تبعیـت از خانـدان عصمـت اسـت؛ چـرا کـه فرمـود: »بِنـا 
نَـا مَـا عُـرفَِ الله«؛ یعنـی:

َ
ول

َ
عُـرفَِ الله« و »ل

گر ما نبودیم، خدا شناخته نمی‌شد.   ا
بـرای اینکـه جلوگیـری کنیـم از گمـراه شـدن و فاسـد شـدنِ قلب‌مـان، 
یم که  نیـاز بـه یـک عالـم ربانـی همچـون آیـت الله حـق شـناس؟ره؟ دار
یـم و بـه لطـف امـام زمـان؟عج؟ بـه راه مسـتقیم،  بـا ایشـان انـس بگیر

هدایـت پیـدا می‌کنیـم.
در ادامه فرمایشی از این عالم بزرگ می‌خوانیم:

یم که فرمود: در روایت دار

کـه  «؛ ببیـن داداش جـان، لقمـان حيكـم  بّانِـيٍّ  مِـنْ عالِـمٍ رَ
ّ

ـمَ إِل
ْ
 »لا عِل

پای منبرش حضرت داوود؟س؟ و سـلیمان؟س؟ و دیگر انبیا به وجود 
می‌آمدنـد، بـه پسـرش می‌فرمـود:

ایـن  عَينَيـكَ«؛ بعضی‌هـا  عَلـى  المَجالِـسَ حديـث،  اِختَـرِ   ، بُنَـيَّ »يـا   
کـه لقمـان بـه پسـرش فرمـود: کردنـد  عبـارت را ایـن طـور معنـا 

 مجالسـی کـه می‌خواهـی در آن‌هـا شـرکت کنـی و وظایـف اخلاقیـات 
را یـاد بگیـری، از چشـمت عزیزتـر اسـت؛ لـذا خیلـی دقـت کـن! بـرای 
خرابـی  برایـت  اسـت  ممکـن  باشـد،  سـلیقه  کـج  گوینـده  گـر  ا اینکـه 
گمراهـی  کنـد و آن وقـت بـه  بـه بـار آورد؛ مثاًل روایتـی را اشـتباه معنـا 

افتـاد. خواهـی 
لقمان در ادامه به فرزندش گفت: 

کـه  دیـدی  گـر  ا پـس  مَعَهُـم«؛  فَاجلِـس  ا‏للّهَ  يَذكُـرونَ  قَومـا  يـتَ 
َ
رَأ »فَـإِن 

بنشـين. آن‌هـا  نـزد  می‌کننـد،  یـاد  را  خـدا  گروهـی 
گـر  مـاً«؛ چـون ا

ْ
مُـكَ و يَزِيدونَـكَ عِل

ْ
 »فإنّـكَ إنْ تَكُـنْ عَالِمـاً يَنْفَعُـكَ عِل

تـو عالـم باشـی، در هم‌نشـینی بـا آن‌هـا، هـم علم تو بـه کار می‌آید و هم 
آن‌هـا بـه علـم تـو می‌افزایند. 

ـكَ  فَتَعمَّ بِرَحْمَـةٍ  هُـم 
َ
يَصِل أنْ  الَلّه   

َ
عـلّ

َ
ل و  مـوكَ 

َّ
عَل جاهاًل  یَکُـنْ  إنْ  »و 

از  تـو آمـوزش می‌دهنـد و  بـه  گـر هـم جاهـل باشـی، آن‌هـا  مَعَهُـم«؛ و ا
گـر خداونـد متعـال، سـایهٔ  آن‌هـا چیـز یـاد می‌گیـری؛ بـه عالوه اینکـه ا

بـر می‌گیـرد. تـو را هـم در  بـر آن‌هـا بگسـترد، ایـن رحمـت،  رحمتـی 
خـدا رحمـت کنـد حضرت آقای بهبهانی؟رضوت؟ را که بعضی‌ها پشـت 

سـر ایشـان صحبت‌هایی می‌کردند.
گذاشـته  را در معـرض بیـع  کتاب‌هـای ایشـان  از فـوت ایشـان،   بعـد 
بودنـد کـه بنـده هـم رفتـم و در میـان کتاب‌هـای ایشـان، کتابـی راجـع 
یا  یـدم. بعـد در عالـم رؤ بـه خیـارات مکاسـب بـه قیمـت سـه تومـان خر
دیـدم کـه ایشـان تقریبـاً در عـرض آقـای بروجـردی؟ره؟ وارد شـد و بعد 

بـه آقـای بروجـردی؟ره؟ رو کـرد و فرمـود:
»دیـروز کتاب‌هـای مـا را فروختنـد و ایشـان کتـاب خيارات مـرا خریده 

است«.
 ببین داداش جان! آن ها بیدارند و ما خوابیم. 

یـدم،  خر ایشـان  کتاب‌هـای  از  کتابـی  کتابخانـه،  رفتـم  مـن  دیـروز 
ایشـان فـردا بـه آقـای بروجـردی اظهـار کردنـد کـه کتـاب مـرا، بـه ایشـان 

فروختنـد...!

طلبه ارجمند محمد رضا نعمتی
طلبه ارجمند محمد مهدی حمیدی



هفته نامه اخلاقی خلق کریم  /  کاری از حوزه علمیه  آیت الله حق شناس ؟ره؟  شماره بیست و نهم / هفته سوم ذی الحجه 1443 ق

برای مشاهده تمامی مکتوبات و اطلاع از برنامه های حوزه بر روی لوگوی حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟               بفرمایید.

هفته نامه اخلاقی خلق کریم    شماره 29    کاری از حوزه علمیه آیت الله حق شناس ؟ره؟ 2

آیت الله حق‌شــناس؟ره؟، این حق را به ما شناســاندند 

کــه »عظمــت روحــی حاصــل از انجــام وظیفــه« مســاوی 

بــا »تأثیــر عمیــق در عالــم بــه طــور گســترده« اســت.

#انجام_وظیفه

_گذاری_عمیق #تأثیر

حق‌شــناس؟رضوت؟  آیــت‌الله  حضــرت  زندگــی  سراســر 

مســیر  طــی  در  انســان  شــوق  و  همــت  ازدیــاد  ســبب 

اســت. عبودیــت  و  کمــال 

انِــی«؛ لــذا  بَّ  مِــنْ عَالِــمِ الرَّ
َّ

 نِجَــاةَ إل
َ

بایــد توجــه داشــت: »ل

اخــاص بی‌نظیــر ایشــان در اعمــال و رفتــار و ارتبــاط بــا 

ینــدگان حــق تعالــی اســت. مــردم درس‌آمــوز تمامــی جو

#اخلاص_بی_نظیر

_کمال #طی_مسیر

#عالم_ربانی

کبر زاده طلبه ارجمند رهام ا

حجت الاسلام محمدمهدی مسجدی

آنچــه کــه در مــورد شــخصیت عظیــم ایــن وجــود پربرکت 

بــه ذهــن می‌رســد ایــن اســت کــه ایشــان حقیقتــاً حــق 

شــناس بودنــد. همیــن امــر علتــی بــرای تبدیــل شــدن بــه 

چنیــن شــخصیت عظیمــی می‌باشــد.

#حق_شناسِ_حق_شناس

طلبه ارجمند علیرضا صادقی

ز دو بــالِ علــم  حــاج‌ آقــا حق‌شــناس؟ره؟ مصــداق بــار

یــت بودنــد؛ خــدا إن شــاءالله بــه مــا کمــک کنــد  و معنو

خدمت‌گــزار  ایشــان  مقــدس  وجــود  مثــل  بتوانیــم  کــه 

؟عج؟ باشــیم. حضــرت ولــی عصــر

یت _معنو _بال_علم_و #دو

طلبه ارجمند سید مهدی هاشمی

آقــای حق‌شــناس؟ره؟ نمایشــگر  زندگــی حــاج  ســیرهٔ 

ثمــرات و نتیجــه انــس بــا اباعبــدالله؟ع؟ اســت.

یارت_عاشورا #ز

طلبه ارجمند محمد مهدی احمدی

بــه  وقتــی  »بنــده  می‌فرمودنــد  آقــا؟ره؟  حــاج  مرحــوم 

و  روحــی  نظــر  از  مــی‌روم  الحجــج؟ع؟  ثامــن  یــارت  ز

کــه بــرای مکــه  مراقبــت، مُحْــرمِ می‌شــوم ماننــد کســی 

می‌شــود«. محــرم 

یارت_ثامن_الحجج #ز

#مراقبت

#مُحرم

طلبه ارجمند محمد مهدی حمیدی

یم هیچکس نومید و مفلسیم و ندار

نقد وجود داده به تاراج صد هوس

نالان بگرد کعبه کوی تو چون جرس

عصیان هزار عمر و گرفتار یک نفس

یاد ما برس لطفی کن ای کریم و بفر

کز خلد بهشت لطف تو صد بار خوشتر است

#ای_کریم

_یک_نفس #گرفتار

طلبه ارجمند محمد طاهر فتحی

فـــــعـــالـــیــــت هــای حـــــوزه عـــــلـــــمـــیـــه آیـــت الله حق شناس؟ره؟
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